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جوانه )ویژه نوجوانان(

سرکی به دنیای دیوها در شاهنامه

 زندگی سلام
 شنبه

 2۹شهریور ۱۳۹۹    
 شماره ۱۶۹8

مو�نـــــا

رویا و جادو

بخوان و بشنولطیفه

مرحوم مرشــد »ولی ا... ترابی«، 

از نقال هــای درجه یــک بــود که 

خیلی ها با نشستن پای قصه های 

او، با شــاهنامه رفیق شدند. این 

کد را اسکن کنید، حدس می زنم 

شما هم با شــاهنامه از در رفاقت 

دربیایید. 

)3دقیقه، فایل تصویری(

دیو سیاه

کیومــرث نخســتین پادشــاه جهــان بود و 

درکمــال آســایش بــا پســر عزیزکــرده و خوش رویش 

»ســیامک« زندگی می کــرد. همــه جهان از انســان و 

حیوان فرمانبــردار کیومرث بودند جز یــک اهریمن. 

این اهریمن، بچه ای داشت مثل گرگ که سپاهی برای 

خودش آماده کرده  بود تا پنهانی به کیومرث حمله کند 

و خودش شاه جهان بشــود. وقتی خبر این دغل کاری 

به گوش ســیامک رســید، خیلی عصبانی شد. لباس 

جنگ پوشــید و رفت به جنگ بچه اهریمن که اسمش 

»خزروان« بود و ما »دیو سیاه« می شناسیمش. در این 

جنگ سیامک کشته می شود. کیومرث را می گویی؟ 

با آن همه جلال و جبروت های های گریه کرد و تصمیم 

گرفــت انتقــام خــون پســرش را بگیــرد. پــس نوه اش 

»هوشــنگ« را صــدا کرد تــا لشــکری آماده کنــد، چه 

لشــکری؛ همه جور جانوری از انــواع حیوانات گرفته 

تا پریان دورهم جمع شــدند. ســپاه آماده جنگ شد و 

هوشــنگ، دیو ســیاه را نابود کرد. مگــر همین طوری 

الکی است؟ نمی شود که بزنی و در بروی!

اکوان دیو

روزی چوپان گله اسب های »کیخسرو« 
پیــش او شــکایت می بــرد کــه مدتی  اســت ســروکله 
گورخر ترســناکی پیدا شــده که به گله حمله می کند 
و به اسب ها آســیب می رســاند. گورخر و این کارها ؟ 
کیخســرو خیلــی  زود می فهمد این جانور ترســناک، 
گورخر نیست پس رستم دستان را خبر می کند و کار را 
به او می سپارد. رستم سه روز تمام جست وجو می کند 
تا بالاخره گورخری مثل باد پیدایش می شود. تا رستم 
می آید به خــودش بجنبــد، گورخر ناپدید می شــود و 
رستم می فهمد که او »اکوان دیو« است که خودش را 
به شکل گورخر درآورده . اکوان، یک  بار دیگر خودش 
را نشان می دهد. رستم، تیری به طرفش می اندازد و  
بازهم دیو، ناپدید می شود. عجب وضعی! رستم بعد از 
کلی این طرف و آن طرف گشتن دنبال اکوان دیو، کنار 
چشمه ای خوابش می برد. دیو، سر می رسد. پهلوان 
را با تکه زمینــی که روی آن خوابیده بود، ســر دســت 
بلند می کند و وقتی رســتم از خواب بیدار می شــود، 
از او می پرســد ترجیح می دهد به آب انداخته شــود یا 
کوه. رستم که می داند کارهای دیو همه وارونه است، 
می گوید کوه، اما اکوان او را به دریا می اندازد. رستم 
پهلوان، خــودش را از دریــا نجات می دهد و بعدا ســر 

فرصت حساب دیو بدطینت را می رسد.

داستان های سرشــار از خیال و شگفتی فقط 

توی فیلم ها و کارتون ها پیدا می شود؟ اگر آدم 

هوس همراهی با موجودات جادویی به سرش 

بزند و دلش قصه های هیجان انگیز بخواهد، 

فقط و فقط باید لابه لای شنل ها و چوب های 

جادو دنبالش بگردد؟ نمی شــود رفت سراغ 

کتابخانــه یا کتاب فروشــی و بــا ادبیات کیف 

کــرد؟ به نظر مــن که می شــود؛ مثــا همین 

»شــاهنامه« جناب فردوســی بــا آن دیوهای 

جورواجور خفنــش، خوراک هیجان اســت. 

اصا بیایید امروز کمی دیوشناسی بخوانیم. 

در شاهنامه دیوها معمولا سیاه یا تیره رنگ 

هســتند با دندان هــای گرزماننــد، لب های 

ســیاه، چشــم های کبود، چنگال هــای تیز و 

هیکل بزرگ پرمو. روزها می خوابند و شب ها 

می روند پی کار و زندگی شان. معمولا در چاه، 

غار یا زیرزمین زندگی می کنند و وارونه  کارند 

یعنی هر کاری را برعکس انجام می دهند. شما 

هم یاد »دیبیِ« کاه قرمــزی افتادید؟ دیوها 

می تواننــد تغییر شــکل بدهنــد و به صورت 

انسان یا حیوان ظاهر شوند. آن ها جادو بلدند 

و به وسیله آن بر دشمنان شان غلبه می کنند. 

خب حالا برویم با دونفرشان آشنا شویم.

منابع: مقاله بررسی سیر تحول مفهومی دیو در تاریخ اجتماعی و ادبیات شفاهی، مقاله دیوان در شاهنامه
)ما در این مطلب راجع به دیو سفید چیزی ننوشتیم تا شما بروید و قصه اش را پیدا کنید(

کد زیر را اسکن کنید، قصه 

»مار و مارگیر« را بشنوید و اگر 

خوش تان آمد، این کتاب را با 

قیمت 16 هزارتومان از سایت 

فیدیبو یا نوار بخرید.

 )7دقیقه، فایل صوتی(

خنده های کتابی!

»یه روز یه نفر...«؛ شــاید باورت نشود ولی دنیای 

ادبیات پر از ماجراهایی  است که با این جمله شروع 

و به یک خنده همراه با »دمت گرم« ختم می شود. 

لطیفه ها قدمت بیشتری از تلگرام و اینستاگرام 

دارند. نویسنده های تیزهوش و باذوق از زمان های 

قدیم، با حکایت های بامزه شــان هم باعث خنده 

می شدند و هم نقدها و اعتراض های شان را طوری 

به گوش دیگران می رساندند که برای شان ضرری 

نداشته  باشد. برای همین هم مخاطب آن ها فقط 

نمی خندیــده بلکه دلش خنک می شــده و دمت 

گرمی نثار نویسنده می کرده است. 

☻  شاعر زیرک
شاعری در مدح خواجه ای بخیل قصیده ای بگفت و 

برو خواند؛ ]پادشاه[ هیچ صِله )پاداش( نداد. یک 
هفته صبر کرد و اثری ظاهر نشــد. قطعه تقاضایی 
بگفت و بگذرانید. خواجــه التفات )توجه( ننمود. 

بعد از چندروز هجو )شــعری که در آن بدگویی و 
دشــنام اســت( کرد، خواجه خود را به آن نیاورد. 

شــاعر بیامــد و بــر در خانــه او مربــع )چهارزانــو( 
بنشست. خواجه بیرون آمد و او را دید که به فراغت 
نشســته  اســت. گفت: »ای بی حیا! مــدح گفتی 

هیچت ندادم. قطعه تقاضا آوردی پروا نکردم. هجو 
کردی خود را به آن نیاوردم. دیگر به چه امید این جا 

نشســته ای؟«. گفت: »بدان امید که بمیری و مرثیه ات 
نیز بگویم«. خواجه بخندید و او را صله نیکو بخشید. 

☻  پادشاه ابله
پادشاهی، ندیم )همدم( خود را گفت که نام ابلهان این 
شــهر را بنویس. ندیم گفت بدان شــرط که نــام هر کس 
را نویسم، مورد عِتاب )ســرزنش( و مجازات قرار نگیرم. 
پادشــاه گفت چنیــن باشــد و پذیرفــت. ندیــم در ردیف 
نخستِ ابلهانِ شهر، نام پادشــاه را نوشت. پادشاه به هم 
برآمــد و گفت اگــر ابلهی من ثابــت نکنی تــو را مجازات 
خواهم  کرد. ندیم گفت نشانِ ابلهی پادشاه آن است که 
بَراتِ )دستخط، رســید( صدهزار دینار که به فلان نوکر 
سپردی که به فلان دیار دور دست رَود و از حاکم آن دیار 
وَجه )پول( برات بستاند و به تو باز گرداند. پادشاه گفت 
چه عیبی در این کار و چه حماقتی در این امر است؟ ندیم 
گفت آن نوکر را می شناســم. نه زنی در این دیار دارد، نه 
فرزندی و نه مِلک و مالی. او صد هزار دینار را اگر نقد کند 
و به قلمروی خارج از این پادشاهی رود و تو را بر او تصرفی 
)دسترسی( نباشد، چه خواهی کرد؟ پادشاه گفت حال 
اگر آن نوکر بــا وجه نقد برگردد و آن را به ما تســلیم کند، 
چه خواهی  گفت؟ ندیم گفت نام پادشاه از ردیف نخستِ 

ابلهان شهر پاک کنم و نام آن نوکر به جایش نویسم. 

منبع: لطایف الطوایف )این کتاب را »فخرالدین علی صفی« 

از کاردرست های ادبیات فارسی و تهِ زبر و زرنگ های 

روزگار نوشته است(

قصه های تروتازه

به  نظر شما قصه ها کهنه می شوند؟ با گذشــت زمان، رنگ ولعاب شان 

را ازدست می دهند و حوصله ســربر می شوند؟ نظر من را اگر بپرسید، 

می گویم هم بله و هم نه؛ بستگی به نویسنده داستان ها دارد. بعضی ها 

قصه هایی می نویسند که باید داغ داغ خورده شوند وگرنه خیلی زود از 

دهان می افتند و 10 سال دیگر، پنج سال دیگر، اصا تو بگو یک سال 

دیگر، هیچ طرفــداری ندارند. بعضی ها اما دســت پخت بهتری دارند 

و طوری دیگ قصه را بارمی گذارند که تا ســال های سال هروقت بروی 

ســروقتش، دلی از عزا درمــی آوری. مثل کی؟ مثل عطــار. »اووووو! کی 

حوصله دارد عطار بخواند با آن  همه کلمه سخت و قلمبه  سلمبه«؟ خب 

من دو تا پیشنهاد توپ برای تان دارم.

  حکایت های شیرین منطق الطیر 

عطار؛ تازه هایی از ادبیات کهن برای 

نوجوانان

احتمــالا قصــه  پرنده هایــی را کــه بــرای 
دیدن ســیمرغ راهی کوه قاف می شوند، 
شــنیده اید. امــا شــاید ندانیــد کــه عطار 
برای تعریف کــردن این داســتان اصلی، 
حکایت هــای فرعــی جالــب دیگــری هم 
بیان کرده  و اســم مجموعه این حکایات را 
»منطق الطیر« گذاشته که واقعا خواندنش 

آســان نیســت. آقای »محمدکاظم مزینانی« اما کار 
را برای مــا راحت کرده  اســت. ایشــان کــه خودش 
شاعر و نویســنده اســت و نوجوان ها را خیلی  خوب 
می شناســد، منطق الطیــر را بــه زبان ســاده و روان 
بازنویســی کــرده  اســت. این کتــاب خواندنــی را با 
تصویرگری »کمال طباطبایی«، نشر پیدایش منتشر 

کرده  است و قول می دهم دوستش داشته  باشید. 

  کتاب صوتی قصه های شیخ عطار

اگر کتــاب صوتــی را ترجیــح می دهید و 
پیشــنهاد بالایی قلقلک تان نداده اســت 
و هنوز معتقدیــد »اوووو کی حوصله داره 
عطار بخونه«، مطمئنم دست رد به سینه 
این یکی پیشنهاد نمی زنید. آقای »مهدی 
آذریــزدی«، مجموعــه داســتانی دارد به 
 نــام »قصه هــای خــوب بــرای بچه هــای 
خوب« که بازنویسی داســتان های کهن 
فارسی  است. از جلد ششم این مجموعه 

یعنی قصه های شــیخ عطار، کتاب صوتی 
تروتمیزی منتشر شــده که خانم »شــبنم مقدمی« 
)بله بله، همان خانم بازیگر( آن را روایت کرده  است 

به چه خوبی!

رفقا سلام! 
 رفاقت

با ادبیات

پنج شنبه بیست وهفتم شهریور ماه، روز شعر و ادب فارسی بود و ما به همین مناسبت تصمیم گرفتیم یه 
»جوانه« ادبیاتی داشته  باشیم. می بینم که چشــم های بعضی هاتون از خوشحالی برق می زنه و صورت 
بعضی هاتون شده دو نقطه خط! رفقایی که جزو این گروه دوم هستین، بهتون حق میدم. ادبیات تو بعضی 
مدرسه ها نه  تنها جدی گرفته نمی شــه بلکه گاهی مثل یک درس خشک وخالی باهاش برخورد می شه؛ 
»این شعر رو حفظ کن!«، »معنی این کلمه چیه؟«، »آرایه ها رو پیدا کن« اما امروز می خوایم یه جور دیگه 

بریم سراغ ادبیات و باهاش خوش بگذرونیم.

شاهنامه عهد صفوی مکتب شیراز نسخه خطی شاهنامه متعلق به سال 
 980 هجری شمسی
محل نگهداری: موزه آقاخان


